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گروه سیاست: در سالگرد انتخابات دور دوم ریاست‏جمهوری 1384 که به موجبش 
محمود احمدی‏نژاد، پس از 8 ســال دوران اصلاحات به مســند ریاست دولت نهم 
تکیه زد، درباره شــباهت‏ها و تفاوت‏های دو انتخابات 1384 و 1403 به گفت‏وگو با 
غلامعلی جعفرزاده‏ایمن‏آبادی، عضو شــورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، احمد 
علیرضابیگی، نماینده مجلس یازدهم و از چهره‏های نزدیک به احمدی‏نژاد، سعید 
شــریعتی، عضو شــورای مرکزی حزب اتحاد ملــت و محمد قوچانی، عضو شــورای 

مرکزی حزب کارگزاران سازندگی پرداخته‏ایم که در ادامه می‎آید:

تکـرار 84؟
مقایسه دو انتخابات ریاست‏جمهوری 1384 

و1403 در گفت‏وگو با فعالان سیاسی

نگاه تحلیلگر

راهی جز طبقه متوسط نیست
محمدجواد غلامرضاکاشــی، اســتاد علوم سیاســی 
دانشــگاه علامه در نشســت  علمی »آسیب‏شناســی 
مشــارکت سیاســی در ایران« گفت: »بعد از انقلاب ما 
یک وضعیت سه‏پاره داریم که هر کدام از این پاره‏ها صدا 
ادعاهای خودشــان را دارند؛ البته داشته‏ها، حفره‏ها و 
بحران‏های خودشان را هم دارند. یکی از این سه صدا، 
صدای »اصل نظام« اســت. »اصل نظــام« یک »رژیم 
حقیقت« دارد و به اعتبار نظام ارزش‏های همبسته‏ساز 
آن می‏تواند یک اقلیت قدرتمند بســازد. اما معضلش 
این اســت که نمی‏تواند صدای تام و تمام باشد. قدرت 
ایــن را نــدارد اجماع کلی بیافریند. یــک صدای دیگر 
طبقه متوسط تحصیل‏کرده شهری است که لزوماً نظام 
ارزشــی چندان مستحکم و همبسته‏ســازی ندارد اما 
اجمالًا می‏توانیم بگوییم رفــاه، آزادی و تکثر فرهنگی 
می‏خواهد. پاره سومی هم وجود دارد که مردم هستند 
که اساساً سیاسی نیســتند و زندگی روزمره رفاه و امن 

می‏خواهند.« 
این استاد دانشگاه همچنین گفت: »مشکل نظام 
این است که وقتی می‏خواهد قدرتمند شود، نمی‏تواند 
با طبقه متوســط ائتلاف کند و چندان هم قادر نیست 
در سیاست‏های خود یک وضعیت متعارف و قابل قبول 
برای مردم فراهم کند. ســال 76 طبقه متوسط شهری 
بســیار قدرتمند در صحنه حاضر شد و به جای »اصل 
نظام« می‏خواســت تمامیت را به خــودش اختصاص 
بدهد؛ بنابرایــن یک جنگ هویتی میــان این طبقه و 
نیروها و نهادهای مرکزی نظام راه افتاد. حاصل این نزاع 
شکست هر دو بود. با انتخاب احمدی‏نژاد روشنفکران 
و بازیگران طبقه متوسط فهمیدند که قادر به نمایندگی 
تام و تمام مردم نیستند. نظام هم که این نکته را در همان 
سال 76 فهمیده بود. طبقه متوسط موقتاً در لاک خود 
فرورفت و نظام پروژه پیشــبرد ارزش‏های انقلابی را به 
جای داخل در ســطح منطقه درپیش گرفت  و در دوره 
احمدی‏نژاد فــرض بر این بود که مــا می‏خواهیم یک 
شکوه ملی برانگیزیم و یکی از قدرت‏های جهان شویم. 
این وسط طبقه متوسط شکست خورد و توده مردم هم 
هر روز دچار بحران معاش و رفاه شدند. چون خواست‏ها 

بیش از حد شده بود، دیگر پول کافی هم نبود.« 
او ادامــه داد: »توده مردم که رفاه می‏خواهند، لزوماً 
دنبال هیچ‏یک از ارزش‏هــای دولایه دیگر یعنی  ارزش 
انقلابــی مرکز قــدرت یا ارزش‏هــای دموکراتیک طبقه 
متوسط نیســتند،. مســئله این اســت که وقتی نظام 
برنامه خودش را پیش می‏برد، دچار بحران مشــروعیت 
می‏شود و با ناآرامی‏های گسترده مردم مواجه می‏شود. 
شــدت و گســتره این ناآرامی‏ها هر روز بیشتر و بیشتر 
می‏شود. ناآرامی‏هایی که شدیداً وضعیت نظام را دچار 
زلزله می‏کنــد. البته این ناآرامی‏ها هم قادر نیســت به 
یک جنبــش انقلابی تبدیل شــود زیرا مــردم هم مثل 
طبقه متوسط قادر به تبدیل شدن به یک کل نیستند. 
در ایــن میان نظام چیزی کم دارد و آن طبقه‏ای اســت 
که می‏توانست میان موجودیتش و مردم وساطت کند. 
کاری که تنها از عهده طبقه متوسط برمی‏آید. نظامی که 
دچار بحران مشروعیت شود، برای بیرون بردن خودش 
از ایــن بحران، یک دری باز می‏کند که طبقه متوســط 
بیاید. ســال 92 طبقه متوسط احساس تحقیر و بغض 
می‏کرد و برایش بسیار سنگین بود که در انتخابات شرکت 
کند؛ ولی راه به جایی هم نداشت. بنابراین در انتخابات 
یک اجماع نســبی به وجــود می‏آید و دولتــی روی کار 
می‏آید که با کاهش تنش‏هــای خارجی و اصلاح نظام 
مدیریتی کمی اوضاع اقتصادی بهتر می‏شــود، بحران 
رفــاه طبقات مختلف مردمی کمی التیام پیدا می‏کند، 
فضاهای فرهنگی طبقه متوسط گشــوده‏تر می‏شود، 
وضع دانشگاه‏ها یک کمی بهتر می‏شود اما دوباره مرکز 
نظام برای حفظ سیادت و سیطره خود به مقاومت‏هایی 
در مقابل رویکردها و سیاست‏های دولت می‏پردازد و بعد 
از آن دولــت نیز کار چندانی از پیش نمی‏برد بنابراین از 
ابتدای سال 1400 بســتن دوباره پنجره و خارج کردن 

نمایندگان طبقه متوسط آغاز می‏شود.«
کاشی افزود: »طبقه متوسط نه زورش می‏رسد توده 
مردم را در حد گسترده بسیج کند تا مثلًا پروژه را به یک 
پروژه انقلابی تبدیل کند و نه زورش به خود نظام می‏رسد 
که آن را وادار به عقب‏نشینی و اصلاحات بنیادی کند. 
اما این اهمیــت را دارد که به‏عنــوان یک میانجی بین 
نظام و توده مردم نقش‏آفرینی کند و از تشدید بحران‏ها 
جلوگیری نماید؛ تنها طبقه‏ای است که قدرت بیانگری 
سیاسی دارد و می‏تواند بازتولید مشروعیت کند. مردم 
هم بدون طبقه متوسط نمی‏توانند قدرت عظیمی ایجاد 
کنند؛ صداهای متکثر هستند و هیچ‏کدام هم فعلیت 
سیاسی ندارند. مدام در عرضه سیاست را باز می‏کنند و 

می‏بندند و ما فعلًا راهی جز همین مسیر نداریم.«  

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

محمــد قوچانــی: به نظــر مــن در انتخابات 
ریاست‏جمهوری 1403 از شباهت با 84 عبور 
کردیــم چراکــه این شــباهت قبــل از تایید و 
نامزدهــای  تعــدد  بــود.  ردصلاحیت‏هــا 
اصلاح‏طلب و میانه‏رو از یک طرف و کاندیداهای اصولگرا در مقابل 
آن مشکلی بود که در سال 84 با آن مواجه بودیم. از یک طرف آقایان 
هاشــمی، مهرعلیــزاده، کروبی و معیــن و از طرف مقابــل آقایان 
قالیباف، احمدی‏نژاد، محســن رضایی و علی‏لاریجانی نامزد شده 
بودند. در حقیقت موازنه 4 به 4 شکل گرفته بود و در نهایت محسن 
رضایی از رقابت کناره‏گیری کرد. شوک آن انتخابات هم ردصلاحیت 
آقایــان معین و مهرعلیزاده بود که با حکــم حکومتی مجدداً نامزد 
انتخابات شدند. استنباط این بود که در آن انتخابات به دلیل تعدد 
نامزدها در هر دو طرف فردی مورد اجماع جناحین قرار گیرد، اما این 
اتفاق نیفتاد و درحالی‏که همه فکر می‏کردند آقای هاشمی شانس 
بیشتری دارد، محمود احمدی‏نژاد که شانس‏اش از همه کمتر بود، 
پیروز انتخابات شد. آنچه مسلم است نظام حزبی ایران در دو جریان 
اصلاح‏طلب و اصولگرا آزمون بدی را پشت سر گذاشتند. در جریان 
اصولگرای آن زمــان آقای ناطق نوری برای وحدت تلاش می‏کرد و 
موفق نشد. این سو هم تلاش برای وحدت صورت نگرفت و متاسفانه 
انتخابات را باختیم. در انتخابات 1403 اما شورای نگهبان بخشی از 
مسئولیتی که بر عهده احزاب سیاسی به‏ویژه اصلاح‏طلبان بود را با 
تنگ‏نظــری در بررســی صلاحیت‏ها، بر عهده گرفــت و تنها آقای 
پزشکیان تاییدصلاحیت شد و اجماعی در جبهه اصلاحات به وجود 
آمد تا از این مرحله عبور کننــد. اما اصولگرایان گرفتار این مرحله 

شده‏اند. 
غلامعلــی جعفــرزاده ایمن‏آبــادی: یکــی از 
حادثه‏های تلخی که در افکار جامعه نشسته، 
همان انتخاباتی بود که محمود احمدی‏نژاد از 
ماجــرا  ایــن  تکــرار  و  درآمــد  رای  صنــدوق 
نگران‏کننده است. در این روند مسائلی مانند زیاد بودن کاندیداها در 
بیــن اصلاح‏طلبان و میانه‏روهــا هم نقش داشــت و نمی‏توان این 

موضوع را انکار کرد. 
احمد علیرضا بیگی: ظهــور تفکری جدید از 
انقلاب اسلامی که معتقد بود این دور بسته و 
مســدود باید به پایان برســد و شرایط جدیدی 
برای تنفس انقلاب اســامی فراهم شــود، در 
انتخابــات 84 روی کار آمــد و پرچــم‏داری ایــن حرکــت را آقــای 
احمدی‏نژاد با تکیه بر نسل جوان آن روزها برعهده گرفت. به همین 
سبب نمی‏توانیم صرفاً بگوییم در انتخابات سال 84 نتیجه غیرقابل 
پیش‏بینی بوده است. در شرایط زمانی سال 84 جامعه به‏دنبال پیدا 
کردن راه تنفســی برای عبور از شــرایط ایجادشــده توســط آقای 
هاشمی بود. به همین دلیل نظام انتخاباتی شرایطی را فراهم کرد تا 
تمام افکار خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند و ما در سال 84 
شاهد بالاترین تکثر از جهت کاندیداها بودیم. اما در شرایط موجود 
- سال 1403 - و پس از سانحه‏ای که برای آقای رئیسی پیش آمد، 
این امکان برای تمام آرا و افکاری که می‏توانست نماد جامع مطالبات 
مردم باشد فراهم نشد. بنابراین شور و هیجانی که در انتخابات 84 

وجود داشت، امروز امکان آن وجود ندارد.
ســعید شــریعتی: انتخابــات ســال 84 در 
شرایطی برگزار شــد که جامعه سیاسی ما در 
یک شــرایط استثنائی قرار داشــت؛ چراکه از 
سال 81 یک نوع قهر اجتماعی به دلیل برخی 
اتفاقاتی که در شورای شهر تهران رخ داد و در عین حال فشارهای 
متمرکز و مکرر نهادهای فراقانونی به دولت آقای خاتمی تبلور پیدا 
کــرد، باعث شــده بود کــه پایــگاه رای اصلاح‏طلبان و هــواداران 
اصلاحــات رفته‏رفته از اینکــه اصلاح‏طلبــان در حکومت قادرند 
مطالبات آنها را به ثمر برســانند و پیگیری کنند، ناامید شوند. این 
ناامیدی در بستری از فشــارهای بین‏المللی و حوادث پس از 11 
ســپتامبر که منطقه ما را درگیر کرده بود، توســعه پیــدا کرد و این 
مسائل دست به دست هم داد تا یک فضای بی‏رغبتی به انتخابات 

از ســال 81 تا 84 به صورت پیوسته ایجاد شــود؛ به‏گونه‏ای‏که در 
انتخابات مجلس هفتم در سال 82، با وجود آنکه تنش‏های بسیاری 
بر ســر ردصلاحیت‏هــای گســترده شــورای نگهبان نســبت به 
اصلاح‏طلبــان رخ داده بــود و تقریباً همه نیروهــای اصلاح‏طلب 
ردصلاحیت شــدند، باز هم فضایی نبود که به طرفداری از جریان 
اصلاحات باشــد. این مســئله تا بهار ســال 84 و موعد انتخابات 
ریاست‏جمهوری دوره نهم ادامه پیدا کرد. در آن شرایط اصلی‏ترین 
رقیب بــرای اصلاح‏طلبان قهر و تحریم انتخابات بود که از ســوی 
نیروهای رادیکال‏تر تبلیغ و ترویج می‏شد و پایگاه رای اصلاح‏طلبان 
را به ســمت عدم مشــارکت در انتخابات ســوق مــی‏داد. در آنجا 
اصلاح‏طلبــان و اصولگرایان هر دو جریان اصلی سیاســت در این 
انتخابــات بــا یک ثبت متنــوع از کاندیداها مشــارکت داشــتند. 
کاندیداهای منتســب به جریــان اصلاحات 4 نفــر بودند )آقایان 
هاشمی‏رفســنجانی، کروبی، مهرعلیــزاده و معین( و در ســمت 
اصولگرایان نیــز 4 نفر)آقایان قالیباف، لاریجانــی، احمدی‏نژاد و 
محسن رضایی( حضور داشتند که البته آقای رضایی از نیمه‏های 
رقابت از صحنه خارج شد. یک سبد تقریباً مساوی وجود داشت و 
همان آرایــی که قرار بود به صحنه بیاید و به صندوق ریخته شــود 
تقسیم می‏شد. یک نقد از همان دوران تا الان به اصلاح‏طلبان وارد 
شــده اســت که چرا همه با هم ائتلاف نکردنــد و کاندیدای واحد 
نداشتند. کسانی که این نقد را مطرح می‏کنند متوجه نیستند که در 
انتخابات‏هــای این‏چنینــی ســبد رای از جمع جبــری آرا بالقوه 
کاندیداها حاصل نمی‏شود. یعنی اینگونه نیست که برای مثال 9 
میلیون رای آقای هاشــمی، 5 میلیون رای آقای کروبی، 4 میلیون 
رای آقای معین اگر قرار بود یکی شوند در سبد آقای هاشمی قرار 
بگیرند. خیر، اینگونه نبود، و جمع‏بــرداری بود و لزوماً یک بعلاوه 
یــک، دو نمی‏شــد. در آن انتخابــات نیــز همین اتفــاق رخ داد و 
می‏دیدیم که اینگونه نیست که اگر آقای معین به نفع آقای هاشمی 
کنار می‏رفت، همــه چهار میلیون رای آقای معین در ســبد آقای 
هاشمی قرار می‏گرفت. کما اینکه پیمایش‏های انتخاباتی در مرحله 
دوم که رقابت بین آقای هاشمی و احمدی‏نژاد بود، نشان می‏دهد 
که 21 درصد از آراء دکتر معین به ســبد آقــای احمدی‏نژاد رفت و 
تعداد زیادی از طرفداران ایشان نیز در دور دوم شرکت نکردند. این 
نکته کلیدی است و ما خیلی تلاش کردیم به‏عنوان یکی از اعضای 
محوری جریان اصلاحات تا به کاندیدای واحد برســیم. ما حتی با 
آقای هاشــمی و کروبــی مذاکره کردیم که بــر روی آقای نجفی به 
اشتراک برســیم اما دوستان ما به هر دلیل همراهی نکردند. آقای 
هاشمی موافق بود و آقای کروبی مخالف بود و حاضر نشدند بر روی 
یک کاندیدای واحد با همدیگر توافق کنیم و مسئله چندسبد شدن 
آرا گریزناپذیر بود. ضمن اینکــه ما فکر می‏کردیم به هر حال آقای 
کروبی هــواداران خود را به صحنه می‏آورد و همین‏طور هر کدام از 
این ســه بزرگوار. تحلیل ما این بود که در مرحله اول شاید ضرورتی 
نداشته باشد چراکه آقای کروبی در مرحله اول بخشی از تحریمی‏ها 
را که با او نزدیک‏تر بودند به میدان می‏آورد، آقای معین و هاشمی نیز 
همین‏طور و در نتیجه فکر می‏کردیم کسانی که در مرحله اول رای 
دادنــد، آوردن آنهــا پــای صنــدوق رای در مرحلــه دوم رقابت کار 
راحت‏تری اســت. تحلیل دوستان ما در جریان اصلاحات، تحلیل 
قابل‏قبولــی بود امــا اتفاقی کــه رخ داد، ســازماندهی نیروهای 
ســازمان‏یافته ســپاه و بســیج و ارگان‏های نظامی را آنقــدر برآورد 
نمی‏کردیم که بتواند یکپارچه پشت آقای احمدی‏نژاد بیاید. ما اصلًا 
آقای احمدی‏نژاد را در آن زمان رقیب نمی‏دانستیم و فکر می‏کردیم 
رقیب اصلی در بین اصولگرایان آقای قالیباف است؛ همین‏که آقای 
زاکانی و... نیز در ابتدا در ســتاد آقای قالیبــاف فعال بودند و به او 
کمک می‏کردند. در ســه چهار روز آخر که دستور سازمانی آمد به 
آقای احمدی‏نژاد رای دهید، ماشین رای جمع‏کنی جریان مقابل 
که عمدتاً در سپاه و بسیج متمرکز بود به صورت دستوری به سمت 
آقای احمدی‏نژاد رفت و دیگر آن فرصت که بتوانیم آقای احمدی‏نژاد 
را به‏عنوان رقیب خود مدنظر قرار دهیم و چاره کنیم از ما گرفته شد. 
ایــن بخش بود که ما نتوانســتیم بــرآورد کنیم و منجر شــد آقای 
احمدی‏نژاد با 650 هزار رای بیشتر از آقای کروبی، به دور دوم برود. 

امروز ســوم تیرماه ســالروز پیروزی محمود احمدی‏نژاد بر هاشمی‏رفسنجانی 
در دور دوم انتخابات ۱۳۸۴ اســت. این روزها برخی از شــباهت‏های این دوره از 
انتخابات با آن دوره ســخن می‏گویند. به نظر شما ویژگی‏های انتخابات ۱۳۸۴ چه بود و 

چرا و چگونه به آن نتیجه غیرقابل پیش‏بینی انجامید؟

1
19 سال پیش بود، در روزهای پایانی دولت اصلاحات سیدمحمد خاتمی، آن 
روزها که از نگاه بسیاری از تحلیلگران و جمع کثیری از کارشناسان و مردم، 

قطار جمهوری اســامی ایران بر ریل توسعه و پیشرفت در حال جای‎گیری 
بود و تصور بر این بود چشم‏اندازهای ترسیم‏شده از جمله چشم‏انداز 1404 
قرار است محقق شود؛ انتخاباتی با تکثر کاندیداهای اصلاح‏طلب و اصولگرا 
برگزار شد و در کمال ناباوری نام محمود احمدی‎نژاد به‏عنوان رئیس‏جمهوری 
نهم از صندوق رای بیرون آمد. وقوع چنین رخدادی در عرصه سیاسی کشور 
آن هم با توجه به موقعیت قوی با پشتوانه اجتماعی بالای خاتمی به‏عنوان 
رئیس‏جمهوری دوره هفتم و هشــتم و رهبر جبهه دوم خرداد و همراهان او 
در مجلس ششم بحث‏های بسیاری بر سر اینکه چه شد که بعد از این دوره 

طلایی حضور جناح موسوم به چپ که در این تاریخ دیگر با نام اصلاح‏طلب 
شــناخته می‎شدند، فضای اجتماعی و سیاســی جامعه به سمتی برود که 
اصلاح‎طلبان و گزینه‏های آنها شکســت بخورنــد و نتیجه صندوق نه حتی 
چهره‎ای از راست سنتی که رقیب دیرین این جریان بوده است، بلکه چهره 
کمتر شناخته‎شده از جریانی که اگرچه زیر پرچم اصولگرایی سینه می‎زند 
امــا به گفته بهزاد نبوی اگر بخواهیم اصطلاحی در پهنه سیاســی برای آن 
عنوان کنیــم؛ احمدی‏نژاد و حلقه حامیان آن برگرفتــه از جریانی با عنوان 

»چپ جدید« هستند. 
ایــن روزها ما به فاصله 19 ســال و با تجربیات دو دهــه درگیر انتخابات 
ریاســت‎جمهوری دیگری هســتیم که برخی تحلیلگران بــه احتمال تکرار 
تجربه 84 هشــدار می‎دهند. البته که انتخابات 1403 و 1384 اختلافات 
بســیاری دارند. از جمله اینکه در آن ســال‏ها مردم با توجه به تجربه 8ساله 
دولت اصلاحات و بهبود نســبی ایجادشده در زندگی، تصورشان بر این بود 
آن قطار قرار گرفته بر ریل، به آســانی از مســیر خارج نمی‎شــود و یا اینکه 

دلزدگی مردم پاشنه آشیل اصلاح‎طلبان
در سالگرد انتخابات 1384 و روی کار آمدن محمود احمدی‏نژاد در دولت نهم
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